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کارشـان را بـا مـن در میـان  کـه ماجراهـای مصائـب محـل  کنـم از صدهـا نفـری  مایلـم تشـکر 

کـی هسـتید. گذاشـتند امـا نمی توانـم نامـی از آن هـا بیـاورم. خودتـان می دانیـد 

که پیشـنهاد نوشـتن جسـتار اولیه را داد  قدردانی می کنم از ویویان رائول در اسـترایک! 

و دیگـر کارکنـان اسـترایک! )به خصـوص اسپشـال پاتـرول گـروپ( که شـرایط را فراهم کردند.

کتاب بدون سخت کوشـی تیم من در سـایمون اند شوسـتر میسـر نمی شـد:  انتشـار این 

بـن لوئنـن ویراسـتار، اریـن ریبـک، جاناتـان کارپ و آمار دیول. بدون تشـویق کارگزارم، ملیسـا 

فلشـمن از آژانـس یانکلـوف انـد نسـبیت، نیـز کار ناممکن می بود.

نوبتـی هـم باشـد، نوبـت می رسـد بـه دوسـتانم کـه مـرا تحمـل کردنـد، همکارانـم در مدرسـۀ 

اقتصاد لندن بابت صبوری و حمایتشان و به خصوص کارکنان اداری: یانینا و تام هینریشسن، 

رناتا تاد، کامیلا کندی هارپر و آندریا السیک. سوفی کاراپتیان و ربکا کولز هم حمایت و کمک 

پژوهشـی زیادی کردند.

گمانـم بایـد از مـگان لاز نیـز قدردانـی کنـم، دانشـجوی خسـتگی ناپذیر دورۀ کارشناسـی 

ارشـد رشـتۀ انسان شناسـی در مدرسـۀ اقتصـاد لنـدن کـه تمـام هم وغمـش پایـش »تأثیرگذاری« 

مـن اسـت. امیـدوارم ایـن کتـاب تلاش هایـش را تسـهیل کند.
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کوچکی در دنیا به راه انداختم. بهار سال ۲۰۱۳، ناخواسته جنجال 

کـه از مـن خواسـتند جسـتاری بـرای مجلـۀ رادیـکال جدیـدی  قضیـه از آنجـا شـروع شـد 

کـه هیچ کـس  بـه نـام اسـترایک! ۱ بنویسـم. سـردبیر پرسـید آیـا مطلـب جنجال برانگیـزی دارم 

حاضر به انتشـارش نباشـد. معمولًا یکی دو ایدۀ این چنینی برای جستارنویسـی در ذهن دارم، 

کوتاهـی تحـت عنـوان »دربـاب پدیـدۀ شـغل های  کـردم و مطلـب  پـس فـوراً پیش نویسـی آمـاده 

مزخـرف«۲ تحویلـش دادم.

یافت های درونی ام نوشته بودم. همۀ ما با آن نوع شغل هایی  این جستار را بر اساس در

کار چندانـی از پیـش نمی برنـد و ثمـری ندارنـد: مشـاور منابـع  کـه، در ظاهـر،  یـم  آشـنایی دار

مالـی،  راهبـرد  کارشـناس  عمومـی،  روابـط  پژوهشـگر  ارتباطـات،  هماهنگ کننـدۀ  انسـانی، 

دانشـگاهی(  محیط هـای  در  )به خصـوص  افـرادی  دسـته  آن  یـا  تجـاری  شـرکت های  وکیـل 

کمیته هـای  کـه بـه بحـث دربـارۀ مشـکل  کمیته هایـی می گذراننـد  کـه وقتشـان را بـه تشـکیل 

کـه  غیرضـروری اختصـاص دارنـد. ظاهـراً ایـن فهرسـت بی انتهـا بـود. بـه ایـن فکـر می کـردم 

نکنـد ایـن شـغل ها واقعـاً بی فایده انـد و صاحبانشـان هـم بـه ایـن نکتـه واقف انـد. بی شـک، 

آدم هرازگاهـی بـه افـرادی برمی خـورد کـه حـس می کنند شغلشـان بیهوده و غیرضروری اسـت. 

چـه  چیـز مأیوس کننده تـر از اینکـه، در بزرگ سـالی، پنـج روز از هفـت روزِ هفتـه  را صبـح زود 

کـه تـه دلـت حـس می کنـی نیـازی بـه انجامـش نیسـت کاری را انجـام دهـی   بیـدار شـوی و 

1. Strike!
2. On the Phenomenon of Bullshit Jobs
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ک  و اتـلاف وقـت و منابـع اسـت، و چه بسـا بـه دنیـا ضـرر می رسـاند؟ آیـا ایـن زخمـی وحشـتنا

گـر هـم چنیـن بـود، ظاهـراً کسـی تمایـل نداشـت درباره اش  بـر روان مـردم جامعـه نیسـت؟ امـا ا

صحبـت کنـد. پیمایش هـای فراوانـی وجـود داشـت کـه رضایت مردم از وضعیت شغلی شـان 

را بررسـی می کـرد. امـا، تـا جایـی کـه خبـر داشـتم، هیچ کـدام ایـن موضـوع را بررسـی نمی کردنـد 

کـه آیـا شـاغلان حـس می کننـد دلیـل موجهـی بـرای کارشـان هسـت یـا نه.

ایـن امـکان دور از ذهـن نبـود کـه جامعه مـان پـر از شـغل های بی مصرفی باشـد که هیچ کس 

نمی خواهد درباره شان صحبت کند. موضوع کار و اشتغال پر از تابو است. حتی اینکه اکثر افراد 

شغلشان را دوست ندارند و از خدایشان است بهانه ای بیابند و سر کار نروند هم موضوعی است 

که نمی توان در تلویزیون و به خصوص اخبار تلویزیونی به آن اقرار کرد، گرچه گاهی در مستندها و 

استندآپ کمدی ها به آن اشاره می شود. من به شخصه چنین تابوهایی را تجربه کرده ام: روزگاری 

کارزار  کنشـگر مدنـی نقـش رابـط رسـانه ای را ایفـا می کـردم؛ آن هـا قصـد داشـتند  گـروه  بـرای یـک 

نافرمانی مدنی ای راه بیندازند و سیستم حمل ونقل واشنگتن دی سی را به تعطیلی بکشانند و از 

این طریق به اجلاس سران اقتصاد جهانی اعتراض کنند. در روزهای پیش از شروع کارزار، هرجا 

که با شـکل و ظاهر آنارشیسـت ها می رفتی، کارمندی می آمد سـراغت و سـرخوش  می پرسـید آیا 

حقیقـت دارد کـه دوشـنبه مجبـور نیسـت سـر کار بـرود. امـا، درعین حـال، اهالـی تلویزیون حسـب 

وظیفه با کارمندان شهر مصاحبه می کردند )چه بسا شاید بعضی هایشان همان کارمندانی باشند 

کـه کمـی قبـل عـرض کـردم( و ایـن کارمنـدان داد سـخن می دادنـد کـه چـه وحشـتناک اسـت اگـر 

نتوانند سر کار بروند، چون می دانستند با این حرف ها تلویزیون نشانشان می دهد. گویا هیچ کس 

آزاد نیسـت حرف دلش را دربارۀ این مسـائل )دسـت کم به صورت علنی( بزند.

احتمالـش وجـود داشـت، امـا واقعـاً مطمئـن نبودم. می توان گفـت آن مطلب را به عنوان 

کنشـی برمی انگیزد. نوعی آزمایش نوشـتم. علاقه داشـتم ببینم چه وا

که برای شمارۀ اوت ۲۰۱۳ نوشتم: و اما مطلبی 

درباب پدیدۀ شغل های مزخرف

کـه، پیـش از پایـان قـرن، فنـاوری بـه حـدی  کـرد  کینـز پیش بینـی  در سـال ۱9۳۰، جـان مینـارد 

پیشـرفت می کنـد کـه مدت زمـان کار در هفتـه در کشـورهایی همچـون بریتانیا و ایالات متحده 
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به ۱5 سـاعت می رسـد. به دلایل مختلفی می توان گفت سـخنش درسـت بوده اسـت. تحقق 

کامـلًا میسـر اسـت، امـا درعمـل چنیـن نشـد. بلکـه اتفاقـاً  ایـن پیش بینـی، به لحـاظ فناورانـه، 

کارکشـیدن بیشـتر از ما دسـت یابند. بدین  فناوری را جوری ترتیب دادند تا به راه هایی برای 

 منظور، باید شـغل هایی ایجاد می شـد که عملًا بیهوده باشـند. ای بسـا افرادی که، به خصوص 

کـه تـه  کل دوران شغلی شـان را بـه انجـام وظایفـی می گذراننـد  پـا و آمریـکای شـمالی،  در ارو

یـادی به بار  دلشـان نیـازی بـه انجامـش نمی بیننـد. چنیـن موقعیتـی آسـیب اخلاقی و معنوی ز

مـی آورد و جراحتـی بـر روح جمعی مـان می نشـاند، بااین حـال هیچ کـس دم نمی زنـد.

بودنـد(  چشـم انتظارش  همچنـان  شـصت  دهـۀ  در  کـه  ( کینـز  موعـود  آرمان شـهر  چـرا 

کینـز افزایـش چشـمگیر مصرف گرایـی  کـه  تحقـق نیافـت؟ امـروزه پاسـخ معمـول ایـن اسـت 

کمتـر و سـرگرمی ها و لـذات بیشـتر،  کاری  گزینـۀ سـاعات  را لحـاظ نکـرده بـود. از میـان دو 

بـا لحظـه ای تفکـر  همـۀ مـا دومـی را برگزیده ایـم. قصـۀ عبرت آمـوز جالبـی اسـت، امـا حتـی 

کـه حقیقـت نـدارد. بلـه، از دهـۀ بیسـت بـه این سـو شـاهد خلـق بی شـمار شـغل و  می فهمیـم 

کثریـت قریب به اتفاقشـان ربطـی بـه تولیـد و توزیع سوشـی، آیفون  صنعـت جدیـد بوده ایـم، امـا ا

کلاس ندارنـد. کتانی هـای بـا یـا 

پس این شـغل ها دقیقاً چه هسـتند؟ اخیراً گزارشـی به مقایسـۀ اشـتغال در ایالات متحده 

بیـن سـال های ۱9۱۰ تـا ۲۰۰۰ پرداخـت. بـا نگاهـی بـه ایـن مطالعـه می تـوان تصویـری روشـن بـه 

کـه ایـن تصویـر دقیقـاً دربـارۀ بریتانیـا نیـز صـدق می کنـد(.  کنـم  دسـت آورد )ایـن را هـم عـرض 

در طـی قـرن پیـش، تعـداد خدمتـکاران خانگـی و کارگـران بخـش صنعتـی و بخـش کشـاورزی 

کارمنـدی، فـروش و  کاهشـی چشـمگیر داشـت. درعین حـال، »کارکنـان حرفـه ای، مدیریتـی، 

خدمـات« سـه برابـر شـدند و »از یک چهـارم بـه سـه چهارم کل آمـار اشـتغال« رسـیدند. بـه بیـان 

گـر  کارهـای مولـدْ خودکارسـازی شـدند )حتـی ا دیگـر، چنان کـه پیش بینـی شـده بـود، بیشـتر 

کارکنـان صنعتـی کل دنیـا، ازجملـه توده هـای زحمتکـش هنـد و چیـن، را نیز به حسـاب آورید، 

چنیـن کارکنانـی نسـبت بـه گذشـته درصـد کمتـری از جمعیـت جهـان را تشـکیل می دهنـد(.

کاری و آزادشـدن جمعیـت  کاهـش چشـمگیر سـاعات  امـا آنچـه شـاهدش هسـتیم نـه 

دنیـا بـرای پیگیـری پروژه هـا و لـذات و آرزوهـا و ایده هـای خود، بلکه گسـترش بخش مدیریتی 

)حتـی بیـش از بخـش »خدمـات«( اسـت، به طوری کـه صنعت هـای کامـلًا جدیـدی همچـون 
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یابـی تلفنـی ایجـاد شـده و بخش هایـی همچـون وکالـت شـرکت های  خدمـات مالـی یـا بازار

کادمیـک و سـلامت، منابـع انسـانی و روابـط عمومـی رشـدی بی سـابقه  تجـاری، مدیریـت آ

حمایـت  شغلشـان  کـه  نمی گیـرد  بـر  در  را  افـرادی  ارقـام  و  اعـداد  ایـن  ضمنـاً  یافته انـد. 

مدیریتـی، فنـی یـا امنیتـی از ایـن صنایـع اسـت، بمانـد انـواع و اقسـام صنایع جنبـی )همچون 

کـه افـراد  کـه تنهـا دلیـل وجودشـان ایـن اسـت  سگ شـوی ها و پیک هـای شـبانه روزی پیتـزا( 

کار در صنایـع دیگـر می گذراننـد. بیشـترِ وقتشـان را بـه 

گذاشته ام. که اسمشان را »شغل مزخرف«  کارهایی اند  این ها 

 انگار کسی مسئول سرهم کردن شغل های بیهوده ای شده تا ما را مشغول کار نگه دارد.

که نباید  نکتۀ عجیب ماجرا هم دقیقاً همین جا نهفته اسـت. این دقیقاً همان چیزی اسـت 

کارآمد و منسـوخی  در نظام سـرمایه داری اتفاق بیفتد. بله، در حکومت های سوسیالیسـت نا

کـه اشـتغال هـم حـق و هـم وظیفـه ای مقـدس بـه شـمار می آمـد، سیسـتم تـا  همچـون شـوروی 

کـه در فروشـگاه های  کـه می توانسـت شـغل از خـودش درمـی آورد )بـرای همیـن اسـت  جایـی 

گوشـت موردنیـاز بـود(. امـا ایـن دقیقـاً  کارمنـد بـرای فـروش یـک تکـه  زنجیـره ای شـوروی سـه 

کنـد. دسـت کم طبـق نظریـۀ اقتصـادی، هیـچ  کـه رقابـت بـازاری بایـد حلـش  مشـکلی اسـت 

شـرکتی نمی آیـد پـول بی زبانـش را بـه کارکنانـی بدهـد کـه نیـازی به استخدامشـان نیسـت. اما 

اتفاقـاً همیـن اتفـاق می افتـد.

کار  باآنکـه شـرکت ها تعدیـل نیروهـای بی رحمانـه ای دارنـد، ریزش هـا و افزایـش حجـم 

ترمیـم  و  تعمیـر  یـا جابه جـا،  واقعـاً چیـزی می سـازند  کـه  گروهـی می شـود  گریبان گیـر  لاجـرم 

کنـد، تعـداد  کـه هیچ کـس نمی توانـد دلیلـش را روشـن  می کننـد. در فراینـد عجیـب و غریبـی 

کـه  کارکنـان بیشـتر و بیشـتری ) میرزابنویس هـای حقوق بگیـر ظاهـراً در حـال افزایـش اسـت و 

کارکنـان شـوروی نیسـتند( به ظاهـر  ۴۰ و چه بسـا 5۰ سـاعت در هفتـه  ازقضـا بی شـباهت بـه 

مابقـی  اسـت، چـون  کینـز ۱5 سـاعت  پیش بینـی  مثـل  کارشـان  درعمـل  امـا  کار می کننـد، 

وقتشـان بـه سـازمان دهی و حضـور در سـمینارهای انگیزشـی، به روزرسـانی پروفایـل فیسـبوک 

و دانلـود فیلـم و سـریال می گـذرد.

کم به این  پاسـخ این معما قطعاً اقتصادی نیسـت؛ اخلاقی و سیاسـی اسـت. طبقۀ حا

ک می شـوند  نتیجه رسـیده که جمعیت شـادمان و مولدی که وقت آزاد داشـته باشـند خطرنا
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)ببینیـد در دهـۀ شـصت کـه جمعیـت کمـی بـه آن سمت وسـو رفت چه اتفاقاتی کـه نیفتاد(. 

از سـوی دیگر، این احسـاس هم برایشـان خیلی دسـتاویز خوبی اسـت که کارْ فی نفسـه واجد 

که حاضر نیسـت بیشـتر سـاعات بیداری اش را به انضباط  ارزشـی اخلاقی اسـت و هر کس 

شـدید کاری اختصاص بدهد شایسـتۀ هیچ چیزی نیسـت.

گروه هـای دانشـگاهی بریتانیـا  کـه بـه رشـد ظاهـراً بی پایـان سِـمت های اداری در  یـک روز 

فکـر می کـردم، بـه تصویـری احتمالـی از جهنـم رسـیدم. جهنـم جایـی اسـت کـه مجموعـه ای از 

افـراد بیشـتر وقتشـان را صـرف کاری می کننـد کـه از آن خوششـان نمی آیـد و مهـارت خاصـی هـم 

کابینت سـازی اسـتخدام می شـوند و بعـد می بیننـد  در آن ندارنـد. مثـلًا به خاطـر مهارتشـان در 

کارشـان ضرورتـی هـم  گذشـته از ایـن،  بایـد بیشـتر وقتشـان را بـه سـرخ کردن ماهـی بگذراننـد. 

نـدارد، دسـت کم تعـداد ماهی هایـی کـه بایـد سـرخ شـوند خیلـی کـم اسـت. امـا به شـدت حرص 

می خورنـد کـه بعضـی از همکارانشـان شـاید وقـت بیشـتری به کابینت سـازی بگذراننـد و مجبور 

نباشند این همه ماهی سرخ کنند. دیری نمی گذرد که این حرص ها بدل می شود به پشته های 

بی پایانـی از ماهی هـای بی فایـده و سـوخته یـا نپختـه کـه تمـام ثمـرۀ کارشـان اسـت. گمانـم ایـن 

توصیـفِ نسـبتاً دقیقـی از سـازوکار اخلاقـی اقتصـاد خودمـان اسـت.

البتـه متوجهـم کـه هرگونـه اسـتدلالی از ایـن دسـت فـوراً انتقاداتـی را بـه دنبـال خواهد داشـت: 

»مگر تو کی هسـتی که بگویی چه شـغل هایی ‘ضروری’ هسـتند؟ اصلًا ‘ضروری’ چیسـت؟ 

کار خـودت چـه ‘نیـازی’ هسـت؟« )ازقضـا خیلـی  تـو اسـتاد انسان شناسـی هسـتی. اصـلًا بـه 

از خواننـدگان روزنامه هـای زرد شـغل مـن را تجلـی مخـارج اجتماعـی بیهـوده می داننـد(. ایـن 

سـخن از یـک لحـاظ کامـلًا صحیـح اسـت. ارزش اجتماعـی سـنجۀ عینـی ندارد.

وقتـی کسـی یقیـن دارد کـه بهـرۀ معنـاداری بـه دنیـا می رسـاند، مـن در جایگاهـی نیسـتم 

یقیـن دارنـد  کـه خودشـان هـم  امـا تکلیـف آن هـا چیسـت  او بگویـم چنیـن نیسـت.  بـه  کـه 

که از ۱5 سـالگی  شغلشـان بی معناسـت؟ چندی پیش، با یکی از دوسـتان دوران مدرسـه ام، 

کـه او در ایـن مـدت ابتـدا  یافتـم  کمـال تعجـب در کـردم. در  او را ندیـده بـودم، ارتبـاط برقـرار 

شـاعر و سـپس عضـو اصلـی یـک گـروه موسـیقی شـده اسـت. بعضـی از ترانه هایـش را در رادیو 

کامـلًا باهـوش و خـلاق بـود و  شـنیده بـودم، بی خبـر از آنکـه خواننـده را می شناسـم. فـردی 

یـادی را در سرتاسـر دنیـا طـراوت می بخشـید و بهتـر می کرد. اما،  کارش بی تردیـد زندگـی افـراد ز
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کـه بـالا مـی آورد  پـس از چنـد آلبـوم ناموفـق، قـراردادش لغـو می شـود و، به خاطـر بدهی هایـی 

افـراد بی هـدف:  گزینـۀ پیش فـرض  »رفتـم سـراغ  قـول خـودش  بـه  نـوزادش،  و مخـارج دختـر 

بـزرگ  از شـرکت های  یکـی  و در  تجـاری شـده  وکیـل شـرکت های  دانشـکدۀ حقـوق«. حـالا 

نیویـورک کار می کنـد. خیلـی راحـت اقـرار کـرد کـه کارش کاملًا بی معناسـت، هیـچ بهره ای به 

دنیـا نمی رسـاند و، به زعـم خـودش، اصـلًا نبایـد وجـود داشـته باشـد.

کـه  یـادی در اینجـا بـه ذهـن می رسـد. مثـلًا چـه بایـد گفـت دربـارۀ جامعـه ای  سـؤالات ز

کمـی بـرای شـاعر-نوازنده های مسـتعد دارد، امـا انـگار تقاضایـش  ظاهـراً تقاضـای به شـدت 

بـرای متخصصـان حقوقـی شـرکت های تجـاری سـیری ناپذیر اسـت؟ )پاسـخ: وقتـی بخـش 

اعظـم ثـروت در اختیـار یـک درصـد از جمعیـت باشـد، آنچـه »بـازار« می نامیـم درواقـع بازتـاب 

کسـی دیگـر(. امـا نکتـۀ مهم تـری  کـه از نظـر آن هـا سـودمند یـا مهـم اسـت، نـه  چیـزی اسـت 

کثـر دارنـدگانِ شـغل های بیهـوده تـه دلشـان بـه ایـن  کـه ا کـه آشـکار می شـود ایـن اسـت  هـم 

بیهودگـی واقف انـد. تـا جایـی کـه بـه یـاد دارم، هـر کـس کـه دیـده ام وکیـل شـرکت های تجاری 

کـه پیش تـر یـاد  باشـد شـغلش را مزخـرف می دانسـته. ایـن نکتـه تقریبـاً دربـارۀ تمـام صنایعـی 

گـر در مهمانـی بـا آن ها  شـد نیـز صـدق می کنـد. چـه بسـیارند حرفه ای هـای حقوق بگیـری کـه ا

یـد )مثـلًا انسان شـناس(، بـه کل از بحث دربارۀ  هم صحبـت شـوید و بگوییـد شـغل جالبـی دار

کارشـان طفـره می رونـد. امـا چنـد لیـوان نوشـیدنی کـه بـه ایـن افـراد بدهیـد، شـروع می کننـد بـه 

حـرف زدن از بیهودگـی و مسـخرگی شغلشـان.

اینجـا خشـونت روان شـناختی شـگرفی در میـان اسـت. آن کـس کـه پیـش خـودْ شـغلش 

کار سـخن بگویـد؟ چطـور ممکـن اسـت چنیـن  کرامـت  را بیهـوده می دانـد چطـور می توانـد از 

احساسـی زمینه سـاز خشـم و رنجـش شـدید نشـود؟ امـا ایـن از نشـانه های نبـوغ جامعه مـان 

کمانـش، مثـل ماجـرای ماهی پزهـا، راهـی یافته انـد تـا ایـن خشـم دقیقـاً متوجـه  کـه حا اسـت 

گویا در جامعۀ ما قانونی کلی هسـت که هرچه  کار معناداری می کنند. مثلًا  کسـانی شـود که 

کارمـان بـه دیگـران منفعـت آشـکارتری برسـاند مـزد کمتـری بابتـش می گیریـم. باز هـم نمی توان 

کلـی می تـوان ایـن سـؤال را پرسـید: چـه  سـنجه ای عینـی یافـت، امـا بـرای داشـتن تصـوری 

گـر کل ایـن قشـر کامـلًا ناپدیـد می گشـت؟ مثـلًا دربـارۀ پرسـتارها و کارگـران شـهرداری  می شـد ا

گهـان آب بشـوند برونـد تـوی زمیـن،  گـر نا و مکانیک هـا هرچـه می خواهیـد بگوییـد، امـا قطعـاً ا
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فـوراً فاجعـه رخ خواهـد داد. دنیـا بـدون معلـم یـا کارگـر اسـکله خیلـی زود بـه مشـکل می خـورد 

کنونـی را نـدارد.  و حتـی بـدون نویسـندگان علمی تخیلـی یـا نوازنـدگان اسـکا۱ هـم آن لطـف 

گـر تمـام مدیرعامـلان اجرایـیِ سـرمایه گذاری  امـا نمی تـوان فهمیـد دنیـا چـه ضـرری می کنـد ا

تلفنـی،  بازاریاب هـای  بیم سـنج ها،  عمومـی،  روابـط  پژوهشـگران  لابیگرهـا،  خصوصـی، 

کـه  ناظمـان جلسـات دادگاه یـا مشـاوران حقوقـی ناپدیـد شـوند۱ )خیلی هـا حـدس می زننـد 

شـاید حتـی دنیـا بهتـر هـم بشـود(. امـا، به جـز چند اسـتثنای مشـهور )همچون پزشـکان(، این 

قاعـده به طـرز شـگفت انگیزی صـادق اسـت.

بدتـر اینکـه ظاهـراً ذهنیتـی کلـی وجـود دارد کـه اوضـاع بایـد هـم همین طـور باشـد. ایـن 

یکـی از نقـاط قـوت پنهـان پوپولیسـم جنـاح راسـت۲ اسـت. ایـن را زمانـی می تـوان مشـاهده 

سـر  چـرا،  کـه  می کننـد  کنـی  نفرت پرا متـرو  کارکنـان  علیـه  زرد  روزنامه هـای  مثـلًا  کـه  کـرد 

کارکنـان متـرو می تواننـد لنـدن  کرده انـد: اصـلًا همین کـه  مناقشـه های قـرارداد، لنـدن را فلـج 

کارشـان ضـروری اسـت، امـا ظاهـراً مـردم از همیـن نکتـه آزرده  کننـد نشـان می دهـد  را فلـج 

می شـوند. ایـن امـر در ایالات متحـده آشـکارتر هـم اسـت. در ایـن کشـور، جمهوری خواهـان بـا 

موفقیتـی چشـمگیر توانسـته اند مـردم را بـه جـان معلمـان و کارگران شـرکت های خودروسـازی 

بیندازنـد، بـه ایـن ادعـا کـه حقـوق و مزایـای گـزاف می گیرنـد )نکتـۀ معنادار اینکـه این بیزاری 

متوجـه مدیـران مـدارس و مدیـران صنعت خودروسـازی، که مسـبب این مشـکلات هسـتند، 

ید!  نمی شـود(. انـگار بـه آن هـا می گوینـد »شـما بـه بچه هـا درس می دهیـد! یـا ماشـین می سـاز

یـد! تـازه آن قـدر هـم گسـتاخید که انتظار مسـتمری طبقۀ متوسـط و خدمات  شـغل واقعـی دار

یـد؟«. درمانـی هـم دار

گـر کسـی تصمیـم می گرفـت نظامـی کاری مختـص حفـظ قدرتِ سـرمایۀ مالی طراحی  ا

کارکنـان واقعـی و مولـد به طـرز بی رحمانـه ای  کنـد، واقعـاً دقیق تـر و بهتـر از ایـن درنمی آمـد. 

تحت فشـار و اسـتثمارند. مابقی نیز به دو دسـته تقسـیم می شـوند: قشـری مرعوب از بیکارانِ 

کـه در دهـۀ ۱95۰ در جاماییـکا شـکل گرفـت و ترکیبـی از موسـیقی های محلـی ایـن کشـور بـا  ۱. ژانـری از موسـیقی 
یتم اَندبلـوز آمریکایـی اسـت ]مترجـم[. جـاز و ر

۲. پوپولیسـم جنـاح راسـت یـا پوپولیسـم ملـی نوعـی ایدئولـوژی سیاسـی اسـت کـه بـر پایۀ دفاع از هویـت و فرهنگ 
ملی علیه حملات اجنبی ها اسـتوار اسـت. این ایدئولوژی، چنان که از نامش پیداسـت، ترکیبی از سیاسـت های 

جناح راسـت و ادبیات و مضامین پوپولیسـتی اسـت ]مترجم[.



نظریه ای دربارۀ شغل های مزخرف18

سراسـر تقبیح شـده و قشـر بزرگ تری که، در ازای هیچ، پول می گیرند و سـمت هایی دارند که 

کم )مدیران، رؤسـا و ...(  هدفشـان صرفاً همسـوکردن افراد با دیدگاه ها و نگرش های طبقۀ حا

و به خصـوص مظاهـر مالـی اش اسـت، امـا درعین حـال نفرتـی شـدید علیـه کسـانی می پرورنـد 

هرگـز  سیسـتم  ایـن  صدالبتـه  دارنـد.  انکارناپذیـر  و  آشـکار  اجتماعـی  ارزش  بـا  کاری  کـه 

گاهانـه طراحـی نشـده، بلکـه از دل حـدود یـک قـرن آزمون وخطـا برخاسـته اسـت.  به صـورت آ

کـه چـرا، به رغـم قابلیت هـای فناورانه مـان،  امـا جـز آن دلیـل و توضیـح دیگـری وجـود نـدارد 

کار می کنیـم. خیلـی بیـش از سـه یـا چهـار سـاعت در روز 
***

کـه اسـتقبال از آن بـر فرضیـه اش صحـه گذاشـته  اگـر یـک جسـتار در تاریـخ وجـود داشـته باشـد 

باشد، آن یک جستار همین است. »درباب پدیدۀ شغل های مزخرف« غوغایی به راه انداخت.

تناقـض جالـب ماجـرا ایـن بـود کـه مـن و شـریک زندگـی ام تصمیم گرفته بودیـم دو هفتۀ 

کنـار هـم  کتـاب  کِبِـک بـا یـک سـبد  کلبـه ای روسـتایی در  پـس از انتشـار ایـن مطلـب را در 

بگذرانیـم. حواسـمان بـود محلـی کـه انتخـاب می کنیـم وای فـای نداشـته باشـد. بـرای همیـن، 

گرفتم و مجبور شـدم بازخوردها را فقط روی تلفن همراهم دنبال  در وضعیت نامناسـبی قرار 

کنـم. جسـتار تقریبـاً بلافاصلـه وایـرال شـد و طـی چنـد هفتـه آن را بـه دَه، دوازده زبـان ازجملـه 

آلمانـی، نـروژی، سـوئدی، فرانسـوی، چکـی، رومانیایـی، روسـی، ترکـی، لتونیایـی، لهسـتانی، 

کـره ای برگرداندنـد و روزنامه هایـی از سـوئیس تـا اسـترالیا آن  کاتـالان و  یونانـی، اسـتونیایی، 

کردنـد. صفحـۀ اصلـی اسـترایک! بیـش از یـک میلیـون بازخـورد داشـت و به خاطـر  را بازنشـر 

کامنـت پـر از  گ هایـی سـر بـرآورد. بخش هـای  ترافیـک شـدید مـدام بـه مشـکل می خـورد. وبلا

اعترافـات کارمنـدان یقه سـفید۱ شـد؛ مـردم برایـم ایمیـل می فرسـتادند تـا راهنمایـی بخواهند یا 

کاری معنادارتر بیابند.  گرفته اند تا از شـغل خود اسـتعفا دهند و  که از مقاله ام الهام  بگویند 

در اینجـا یکـی از پاسـخ های مشـتاقانه را از بخـش کامنت هـای کانبـرا تایمـز ۲ اسـترالیا مـی آورم 

کـرده ام(: گـردآوری  )صدهـا مـورد این چنینـی را 

کارمند « یا »پشت میزنشـین« می شناسـیم.  ۱. یقه سـفیدها دسـته  ای از شـاغلان هسـتند که معمولًا در ایران با نام »
کارگری« اطلاق می شـود ]مترجم[. از سـویی، یقه آبی هـا بـه دارنـدگان شـغل های اصطلاحـاً »

2. Canberra Times
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کـه بگویـم، دادخـواه  وای! زدی بـه خـال! مـن وکیـل شـرکت های تجـاری )یـا، دقیق تـر 
کت  مالیاتـی( هسـتم. هیـچ بهـرۀ مثبتـی بـه این دنیا نمی رسـانم و همیشـه احسـاس فلا
کـه دیگـران جسـارت می کننـد و می گوینـد »پـس چـرا انجامـش  دارم. خوشـم نمی آیـد 
می دهـی؟«، چـون قطعـاً قضیـه بـه ایـن سـادگی نیسـت. در حـال حاضر این تنهـا کاری 
اسـت کـه در راسـتای خوش خدمتـی بـرای آن یـک درصـد از دسـتم برمی آیـد تـا خانـه ای 
در سـیدنی در اختیـارم بگذارنـد کـه بتوانـم در آینـده بچه هایـم را در آن بـزرگ کنـم ... بـه 
لطـف فنـاوری، شـاید در دو روز همان قـدر بهـره وری داشـته باشـیم کـه زمانـی در پنج روز 
داشـتیم. امـا، بـر اثـر طمـع و سـندرم مشـغلۀ بهـره وری، از مـا می خواهنـد جـان بکنیـم و 
سـود دیگـران را بـر خواسـته های برآورده نشـدۀ خودمـان اولویـت بدهیـم. چـه بـه طراحـی 
هوشـمندانه اعتقاد داشـته باشـید و چه تکامل، انسـان برای کار سـاخته نشـده، پس از 

نظـر مـن عامـل تمـام این هـا طمـع اسـت و قیمـت گـزاف مایحتـاج نیـز بـه آن دامـن می زنـد.۲

یـک روز، پیـام هـواداری گمنـام بـه دسـتم رسـید کـه می گفـت عضـو گروهـی خودجـوش 

یـع و هم رسـانی ایـن جسـتار میـان اهالـیِ خدمـات مالـی اسـت. فقـط همـان روز  مختـص توز

کـه به وضـوح نشـان می دهـد بسـیاری از  پنـج ایمیـل حـاوی جسـتار بـه دسـتش رسـیده بـود )

کار چندانـی ندارنـد(. هیچ یـک از این هـا پاسـخ ایـن سـؤال  افـراد شـاغل در خدمـات مالـی 

نمی شـد کـه واقعـاً چنـد نفـر چنیـن احساسـی نسـبت بـه شغلشـان دارنـد )چـون ممکـن اسـت 

خیلی هـا مقالـه را دسـت دیگـران برسـانند تـا اشـارات ریـزی نسـبت بـه شـغل طـرف مقابـل 

کـه شـواهد آمـاری هـم حاصـل شـد. داشـته باشـند(، امـا دیـری نگذشـت 

پنجم ژانویۀ ۲۰۱5، یعنی کمی بیش از یک سـال از انتشـار مقاله، در نخسـتین دوشـنبۀ 

کثـر لندنی هـا پـس از تعطیـلات زمسـتانی بـه محـل کار برمی گردنـد(، یـک  سـال نـو )روزی کـه ا

گزیده هایـی از  کَنـد و جایشـان پوسـترهایی حـاوی  نفـر صدهـا تبلیـغ را از متروهـای لنـدن 

گزیده هـای انتخاب شـده را اینجـا درج می کنـم: گذاشـت. بعضـی از  جسـتار 

• ای•بسا•افرادی•که•روز•خود•را•به•انجام•وظایفی•می•گذرانند•که•ته•دلشان•نیازی•به•انجامش•نمی•بینند.	
• •نگه•دارد.	 •کسی•مسئول•سرهم•کردن•شغل•های•بیهوده•ای•شده•تا•ما•را•مشغول•کار انگار
• •روح•جمعی•مان•	 •جراحتی•بر •مـی•آورد•و یادی•به•بار •معنـوی•ز چنیـن•موقعیتـی•آسـیب•اخلاقـی•و

می•نشـاند.•بااین•حـال•هیچ•کـس•دم•نمی•زند.
• •سخن•بگوید؟	 •کرامت•کار •می•تواند•از آن•کس•که•پیش•خودْ•شغلش•را•بیهوده•می•داند•چطور
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کارزار پوسـترها نیـز مـوج دیگـری از بحث هـا را در رسـانه ها بـه راه انداخـت  کنـش بـه  وا

کـه  شـد  ایـن  نتیجـه  داشـتم(.  تـودِی۱  راشـا  تلویزیونـی  شـبکۀ  در  هـم  مختصـری  )حضـور 

کلمـاتِ مسـتقیماً برگرفتـه  بـا  بـه آزمـودن ایـن فرضیـه زد و  آژانـس نظرسـنجی یـوگاو۲ دسـت 

کـرد: مثـلًا آیـا شـغلتان »بهـرۀ معنـاداری بـه دنیـا  از خـود جسـتار از بریتانیایی هـا نظرسـنجی 

گفتنـد شغلشـان ایـن ویژگـی  می رسـاند؟«. حیـرت آور آنکـه بیـش از یک سـوم )۳7 درصـد( 

را نـدارد )5۰ درصـد گفتنـد کارشـان از ایـن ویژگـی برخـوردار اسـت و ۱۳ درصـد مـردد بودنـد(.

کـه پیش بینـی می کـردم؛ تصـورم ایـن بـود  ایـن رقـم حـدود دو برابـر بیشـتر از چیـزی بـود 

کـه آمـار شـغل های مزخـرف حـدود ۲۰ درصـد باشـد. گذشـته از ایـن، چنـدی بعـد نظرسـنجی 

دیگـری در هلنـد انجـام شـد و تقریبـاً عیـن همـان نتایـج را نشـان داد، حتـی کمـی بیشـتر: ۴۰ 

کـه وجـود شغلشـان توجیهـی نـدارد. گـزارش دادنـد  درصـد از شـاغلان هلنـدی 

 پس، این فرضیه را هم واکنش عمومی مردم تأیید کرده و هم پژوهش های آماری قاطعانه

بر آن صحه می گذارد.

٭٭٭

بنابرایـن به وضـوح بـا پدیـدۀ اجتماعـی مهمـی روبه رو هسـتیم که تقریباً هیـچ توجه نظام مندی 

بـه آن نشـده اسـت.۳ وقتـی فرصتـی بـرای صحبـت از ایـن موضـوع مهیـا شـد خیلی هـا سـفرۀ 

دلشـان را بـاز کردنـد. مشـخص بـود کاوش مفصل تـری لازم اسـت.

انجـام دهـم. مقالـۀ سـال  اولیـه  از جسـتار  نظام مندتـر  کاری  اینجـا قصـد دارم  حـالا 

دلالت هـای  بـر  و  بـود  شـده  نوشـته  انقلابـی  سیاسـت های  دربـاب  مجلـه ای  بـرای   ۲۰۱۳

کیـد داشـت. اتفاقـاً آن جسـتار صرفـاً یکـی از سلسله اسـتدلال هایی بـود  سیاسـی مسـئله تأ

کـه ایدئولـوژی نولیبـرال )»بـازار آزاد«(،  کـه در آن زمـان در ذهـن می پـروردم، بـا ایـن مضمـون 

کـم شـده، دقیقاً عکس چیزی اسـت که ادعا می کند؛  یـگان بـر دنیـا حا کـه از روزگار تاچـر و ر

کـه در پوشـش پـروژه ای اقتصـادی عرضـه شـده اسـت. درواقـع پـروژه ای سیاسـی اسـت 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدم، چـون ظاهـراً تنهـا راه تبییـن رفتـار واقعی اربابـان قدرت بـود. ادبیات 

نولیبـرال همیشـه بـر رهاسـازی جـادوی بـازار و ارجحیـت بهـره وری اقتصـادی بـر تمـام ارزش هـای 

1. Russia Today
2. YouGov
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کیـد داشـته، امـا اثـر کلـی سیاسـت های بـازار آزاد ایـن بـوده کـه میـزان رشـد اقتصـادی در  دیگـر تأ

همه جـا جـز هنـد و چیـن خیلـی کنـد شـده اسـت؛ پیشـرفت علمـی و فناورانـه راکـد شـده اسـت؛ 

و در اکثـر کشـورهای ثروتمنـد، نسـل جـوان بـرای اولیـن بـار طـی قرن هـا امیـد ندارنـد زندگی شـان به 

انـدازۀ والدینشـان پرثمـر باشـد. امـا واکنـش مروجـان ایدئولـوژی بـازار، هنگام مشـاهدۀ ایـن اثرات، 

همیشـه افزایش دُز همان داروسـت و سیاسـت مداران نیز این تجویز را به مرحلۀ اجرا می رسـانند. 

این برایم عجیب بود. اگر شرکتی خصوصی مشاوری استخدام می کرد تا طرح کسب وکار آماده 

کنـد امـا طرحـش بـه کاهـش چشـمگیر سـود می انجامیـد، مشـاور را اخـراج می کردند. یا دسـت کم 

از او می خواسـتند طرح دیگری تهیه کند. در اصلاحات بازار آزاد، هیچ اثری از چنین برخوردی 

نبـود. اصلاحـات هرچـه بیشـتر بـه در بسـته می خوردنـد، بیشـتر اجـرا می شـدند. تنها نتیجه گیری 

منطقـی ایـن بـود کـه پـروژه واقعـاً بـر اسـاس الزامـات اقتصاد به پیش نمـی رود.

 پـس اسـاس کار چـه بـود؟ حـس می کـردم پاسـخ ایـن پرسـش در ذهنیت طبقۀ سیاسـیون

کثر تصمیم گیرندگان کلیدی به دهۀ ۱96۰ برمی گشـت،  نهفته اسـت. تحصیلات دانشـگاهی ا

ایـن  پـس  بودنـد.  سیاسـی  جوش وخـروش  کانـون  دانشـگاهی  پردیس هـای  کـه  زمانـی  یعنـی 

کـه چنیـن اتفاقاتـی نبایـد تکـرار شـود. درنتیجـه، باآنکـه شـاید نگـران  افـراد قویـاً بـاور داشـتند 

افـت شـاخص های اقتصـادی هـم بودنـد، حـظ می کردنـد وقتـی می دیدنـد عواملـی همچـون 

جهانی شدن، تخریب قدرت اتحادیه ها و ایجاد نیروی کار بیش کار و محروم از امنیت شغلی 

کـه یـادآور دهـۀ شـصت بـود و اسـمش را  کنـار دم زدن از آزادی هـای لذت جویانـۀ شـخصی  )در 

»لیبرالیسـم سـبک  زندگـی، محافظـه کاری پولـی« گذاشـتند(، باعـث انتقال هرچه بیشـتر ثروت 

و قدرت به سـمت ثروتمندان شـده و مبنای چالش های سـازمان یافته علیه قدرتشـان را به کلی 

امـا به لحـاظ  کـرده اسـت. شـاید به لحـاظ اقتصـادی نتیجـۀ چنـدان جالبـی نداشـت،  نابـود 

سیاسـی از هـر رؤیایـی بهتـر بـود. هرچـه نباشـد، انگیـزه ای نداشـتند که چنین سیاسـت هایی را 

کنـار بگذارنـد. تنهـا کاری کـه در جسـتار کـردم پیگیـری ایـن بینـش بـود: وقتـی می بینیـد کسـی 

تحـت لـوای بهـره وری اقتصـادی کاری می کنـد کـه ظاهـراً خـلاف منطـق اقتصادی اسـت )مثلًا 

بـه آدم هـا پولـی کلان بدهـی کـه کل روز هیـچ کاری نکننـد(، بایـد مثـل رومیـان باسـتان پرسـید 

»کـی بونـو؟«۱، یعنـی »چـه  کسـی منفعـت می بـرد؟« و چطـور.

1. Qui bono?
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ایـن رویکـرد، بیـش از آنکـه تئـوری توطئـه باشـد، تئـوری ضدتوطئـه اسـت. سـؤالم ایـن 

کـه چـرا اقدامـی صـورت نمی گیـرد. وقـوع روندهـای اقتصـادی دلایـل مختلفـی دارد، امـا  بـود 

کننـد ثروتمنـدان و قدرتمنـدان بـر نهادهـا  گـر مشـکلی بـرای صاحبـان ثـروت و قـدرت ایجـاد  ا

کـه بعـد از بحـران  کننـد. بـه همیـن دلیـل اسـت  کاری  گـود شـوند و  کـه وارد  فشـار می آورنـد 

را  امـا بدهـکاران معمولـی  را نجـات دادنـد،  بـزرگِ سـرمایه گذاری  بانک هـای  مالـی ۲۰۰8-9 

نـه. چنان کـه خواهیـم دیـد، ازدیـاد شـغل های مزخـرف دلایـل متنوعـی داشـته اسـت. پرسـش 

اصلـی مـن ایـن بـود کـه چـرا کسـی مداخلـه )یـا، بـه  قـول بعضی هـا، »توطئـه«( نکرد تـا فکری به 

کنـد. حـال ایـن وضعیـت 

٭٭٭

کاری به مراتب فراتر از این انجام دهم. کتاب، قصد دارم  در این 

معتقدم پدیدۀ اشـتغال مزخرف می تواند پنجره ای به سـوی مشـکلات اجتماعی بسـیار 

اساسـی تر باشـد. علاوه بـر ایـن سـؤال کـه چطـور چنین بخـش عظیمی از نیـروی کارمان گرفتار 

کـه خودشـان بیهـوده محسـوبش می کننـد، بایـد ایـن را نیـز از خـود بپرسـیم  وظایفـی شـده اند 

گزیـر و چه بسـا مطلـوب می داننـد.  یـادی از افـراد ایـن وضعیـت را عـادی، نا کـه چـرا شـمار ز

امـا قضیـه عجیب تـر هـم می شـود: این همـه افـراد به شـکل انتزاعـی چنیـن باورهایـی دارنـد و 

حتـی معتقدنـد کامـلًا شایسـته اسـت کـه دارنـدگانِ کارهـای بیهوده به پول و افتخار و شـهرت 

بیشـتری نسـبت به دارندگانِ کارهای مفید برسـند، پس چرا باز هم وقتی در سِمتشـان حقوق 

کـه به زعـم خودشـان سـودی بـه دیگـران نمی رسـاند،  کننـد  کاری  می گیرنـد تـا هیـچ نکننـد یـا 

انگاره هـای  و  تکانه هـا  از  آشـفته بازاری  پـای  کـت می کننـد؟ قطعـاً  و فلا افسـردگی  احسـاس 

ضدونقیـض در میـان اسـت. یکـی از اهدافـم در ایـن کتـاب نظم بخشـی و سـامان دهی بـه این 

آشـفته بازار اسـت. پـس بایـد سـؤالاتی به دردبخـور پرسـید، مثـلًا اینکـه چـرا شـغل های مزخـرف 

بـه وجـود می آینـد. بایـد پرسـش های عمیـق تاریخـی هـم پیش کشـید، مثلًا اینکه کِـی و چطور 

بـه ایـن بـاور رسـیدیم کـه خلاقیـت بایـد پرزحمـت و سـخت باشـد، یـا اینکـه چطـور بـه سـرمان 

کـه می تـوان زمـان خـود را فروخـت. و سـرانجام، بایـد سـؤالاتی بنیادیـن نیـز دربـارۀ ماهیـت  زد 

بشـر پرسید.

کتاب هدفی سیاسی نیز دارد. نگارش این 
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کـه بـا  کاری  کتـاب تیـری باشـد نشـانه رفته به سـوی قلـب تمدنمـان.  دوسـت دارم ایـن 

کار مولـد«، بلکـه  کار، آن هـم نـه » کرده ایـم مشـکل اساسـی دارد؛ شـده ایم تمدنـی بـر پایـۀ  خـود 

کاری کـه فی نفسـه هـدف و معناسـت. بـه ایـن بـاور رسـیده ایم کـه آدم هـا بی ارزش اند و لیاقت 

عشـق و دلسـوزی و کمـک از سـوی جامعـه را ندارنـد مگـر اینکـه در شـغلی کـه لـذت چندانـی 

کننـد. انـگار همـه دسـته جمعی بـه  کار و تـلاش  از آن نمی برنـد بیشـتر از حـد دلخواهشـان 

بردگـی خـود تـن داده ایـم. می دانیـم کـه نیمـی از وقتمان را مشـغول فعالیت هـای کاملًا بی معنا 

و بعضـاً ضدمولـد هسـتیم )آن هـم غالبـاً تحـت سرپرسـتی فـردی کـه از او خوشـمان نمی آیـد(، 

گرفتار  که چرا بعضی ها  یم  که حرص و حسـرت بخور اما اوج واکنش سیاسـی مان این اسـت 

این دام نیسـتند. درنتیجه، احساسـاتی همچون نفرت و بیزاری و سـوءظن به چسـبی تبدیل 

شـده اند کـه جامعـه را پیوسـته نگـه مـی دارد. وضعیـت این چنیـن اسـف بار اسـت و از تـه دلـم 

می خواهـم کـه ایـن وضـع پایـان یابد.

گر کوچک ترین کمکی هم در این راستا کند، به زحمت نوشتنش می ارزد. این کتاب، ا
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کنیم. بیایید با نمونه ای بارز از یک شغل مزخرف شروع 

کـرت بـرای یـک پیمـان کار فرعـیِ ارتـش آلمـان کار می کنـد. دقیق تر که بگوییـم، او را یکی 

از پیمان کارهـای فرعـیِ یـک پیمـان کار فرعـیِ یـک پیمـان کار فرعـیِ ارتش آلمان اسـتخدام کرده 

اسـت. خـود او کارش را این چنیـن توصیـف می کنـد:

کارهـای فنـاوری اطلاعاتشـان را انجـام  کـه  ارتـش آلمـان یـک پیمـان کار فرعـی دارد 
می دهـد.

کارهای لجسـتیک را انجام  که  شـرکت فناوری اطلاعات یک پیمان کار فرعی دارد 
می دهد.

کارهـای مدیریـت پرسنلشـان را  کـه  شـرکت لجسـتیک یـک پیمـان کار فرعـی دارد 
کار می کنـم. انجـام می دهـد و مـن بـرای همیـن شـرکت 

آن طرف تـر  اتـاق  دو  کـه  می کنـد  نقل مـکان  دفتـری  بـه  »الـف«  سـرباز  کنیـم  فـرض 
کنـد. پـر  فرمـی  بایـد  آنجـا،  ببـرد  و  دسـتش  بگیـرد  را  کامپیوتـرش  اینکـه  به جـای  اسـت. 

یافـت می کنـد، افـرادی آن را می خواننـد  پیمـان کار فرعـی فنـاوری اطلاعـات فـرم را در
و تأییـد می کننـد و بـرای شـرکت لجسـتیک می فرسـتند.
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شرکت لجستیک سپس باید این انتقال را تأیید کند و از ما پرسنل درخواست کند.

کارشان را می کنند و بعد، من وارد صحنه می شوم. کارکنان شرکت من  آن وقت 

یـخ و سـاعت ‘ب’ در پایـگاه ‘ج’ حضـور داشـته  ایمیلـی بـه دسـتم می رسـد: »در تار
کیلومتـر بـا خانـه ام فاصلـه دارنـد، پـس  بـاش«. معمـولًا ایـن پایگاه هـا صـد تـا پانصـد 
بایـد ماشـین اجـاره کنـم. ماشـین می گیـرم، بـه پایـگاه مـی روم، ورودم را بـه مرکـز اعلام 
کارتـن می گذارمـش،  کامپیوتـر را از بـرق می کشـم، داخـل  می کنـم، فرمـی پـر می کنـم، 
کارتـن را بـه اتـاق بغلـی ببـرد، بعـد خـودم  بـه یکـی از بچه هـای لجسـتیک می گویـم 
کامپیوتـر را بـه بـرق می زنـم، بـا مرکـز تمـاس  بـازش می کنـم، فـرم دیگـری پـر می کنـم، 
بـا ماشـین  کار را اعـلام می کنـم، چنـد امضـا می گیـرم،  ایـن  می گیـرم و مدت زمـان 
بـرای مرکـز  تمـام مسـتندات و مـدارک  نامـه ای همـراه  برمی گـردم خانـه،  اجـاره ای ام 

می فرسـتم و پولـش را می گیـرم.

کنـد، دو نفـر جمعـاً  کامپیوتـرش را پنـج متـر جابه جـا  پـس، به جـای اینکـه سـربازی 
شـش الـی ده سـاعت رانندگـی می کننـد، حـدود پانزده صفحه کاغذبـازی می کنند و 

نزدیـک چهارصـد یـورو از پـول زبان بسـتۀ مالیات دهنـدگان را حیف ومیـل می کننـد.۱

کـه جـوزف هلـر۱  شـاید ایـن ماجـرا شـما را بـه یـاد تشـریفات نظامـی مضحکـی بینـدازد 

در رمـان تبصـرۀ 22 ۲ )۱96۱( نقـل کـرد و بـر سـر زبان هـا انداخـت، امـا تفاوتـی مهـم وجـود دارد: 

کارکنـان بخـش  کاغـذ  تقریبـاً هیچ یـک از افـراد ایـن ماجـرا نظامـی نیسـتند. همه شـان روی 

خصوصی انـد. البتـه روزگاری ارتـش هـر کشـوری بخـش مخابـرات، لجسـتیک و پرسـنل خـود 

کارهـا بایـد از طریـق لایه هـای متعـدد برون سـپاری بـه شـرکت های  را داشـت، امـا امـروزه همـۀ 

خصوصـی انجـام شـود.

گـر حـذف  کار کـرت را بـه یـک دلیـل سـاده می تـوان نمونـۀ بـارز شـغل مزخـرف دانسـت: ا

شـود، هیـچ تغییـر محسوسـی در دنیـا ایجـاد نمی شـود. اتفاقـاً شـاید اوضـاع بهتـر شـود، چـون 

پایگاه هـای نظامـی آلمـان احتمـالًا راهـی معقول تـر بـرای جابه جایـی وسـایل پیـدا می کننـد. 

ایـن  بـه  کـه خـودش هـم به خوبـی  کـرت پـوچ و بی معناسـت،  کار  اینکـه نه تنهـا  نکتـۀ مهـم 

1. Joseph Heller
2. Catch-22
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کـرد، مثـل  کـه ایـن مطلـب را پسـت  گـی  کـه، در وبلا نکتـه واقـف اسـت )جالـب آنجاسـت 

کیـد  همـۀ انجمن هـای اینترنتـی فـوراً سـروکلۀ فوج فـوج هـواداران دوآتشـۀ بـازار آزاد پیـدا شـد. تأ

گـر شـغلش را بخـش خصوصی ایجاد کـرده پس حتماً هدفی موجه دارد. کرت  می کردنـد کـه ا

کنـد(. درنهایـت مجبـور شـد از ادعـای بیهودگـی شـغلش دفـاع 

کســی  مــن ایــن ویژگــی را شــاخصۀ شــغل مزخــرف می دانــم: از شــدت بیهودگــی، حتــی 

کــه دلیــل موجهــی  کنــد  کــه هــر روز مجبــور بــه انجامــش اســت هــم نمی توانــد خــود را قانــع 

بــرای انجامــش وجــود دارد. شــاید نتوانــد جلــوی همکارانــش بــه ایــن نکتــه اقــرار کنــد )و معمــولًا 

کارش  کــه  دلایــل موجهــی هــم بــرای ایــن ســکوت وجــود دارد(، امــا خــودش در دل یقیــن دارد 

بیهــوده اســت.

پس این را تعریفی اولیه و موقتی قرار دهیم:

که از بس بیهوده، غیرضروری  تعریف موقت: شغل مزخرف نوعی از اشتغال است 
کند. که حتی فرد شـاغل هم نمی تواند وجود آن را توجیه  و آسیب زاسـت 

گـر فـرد شـاغل غیبـش بزنـد کسـی حتـی متوجـه  کـه ا بعضـی شـغل ها از بـس بیهوده انـد 

نمی شـود. ایـن اتفـاق معمـولًا در بخـش دولتـی رخ می دهـد:

کار غیبت می کند تا اسپینوزا بخواند. کارمند اسپانیایی شش سال در محل 

یۀ ۲۰۱6 جوییش تایمز ۱، ۲6 فور

کـه دسـت کم شـش سـال بـدون  کارمنـدی اسـپانیایی  گـزارش رسـانه های اسـپانیا،  بـه 

بـاروخ  و متخصـص مکتوبـات  کـرد  اسـتفاده  ایـن مدت زمـان  از  کارکـردن حقـوق می گرفـت 

اسـپینوزا، فیلسـوف یهـودی، شـد.

گـزارش هفتـۀ پیـش وب سـایت خبـری یورونیـوز، مـاه گذشـته، دادگاهـی در شـهر  بنـا بـه 

کـرد. ایـن کارمنـد  کیـن گارسـیا را حـدود ۳۰ هـزار دلار جریمـه  کادیـس در جنـوب اسـپانیا خوآ

کار می کنـد مدت هـا  کادیـس«  گـوآ دِ  کـه از سـال ۱996 در شـرکت مهندسـی آبِ »آ 69سـاله 

سـر کار نرفتـه اسـت.

1. Jewish Times
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گارسـیا بابـت  کـه قـرار بـود  کـه متوجـه غیبـت او شـدند در سـال ۲۰۱۰ بـود  اولیـن بـاری 

سـال ها خدمتـش مـدال بگیـرد. معـاون شـهردار، خورخـه بـلاس فرنانـدس، سـراغ او را گرفـت و 

کار نیامـده اسـت. گارسـیا از شـش سـال پیـش بـه محـل  مشـخص شـد 

بـه نقـل از روزنامـۀ ال مونـدو۱، منابـع نزدیـک بـه گارسـیا گفته انـد او طـی سـال های پیـش 

گذرانده  از ۲۰۱۰ وقتش را به مطالعۀ آثار اسـپینوزا، یهودی مرتد قرن هفدهمی اهل آمسـتردام، 

اسـت. یکـی از منابعـی کـه ال مونـدو بـا آن هـا مصاحبـه کـرده می گویـد گارسـیا کارشـناس آرای 

کـه  کار می گویـد  از محـل  گارسـیا  بـه غیبـت  مربـوط  ادعـای  رد  امـا ضمـن  اسـپینوزا شـده، 

کار می آمـده اسـت.۲ جسـته وگریخته سـر 

یاضــت شــدید  کشــور بــا ر کــه ایــن  ایــن ماجــرا در اســپانیا خبرســاز شــد. در دوره ای 

کــه  اقتصــادی و آمــار بــالای بیــکاری دســت وپنجه نــرم می کــرد، خیلــی فضاحت بــار بــود 

گارســیا  کســی هــم متوجــه نشــود. امــا دفــاع  کار دربرونــد و  کارمندانــی بتواننــد ســال ها از زیــر 

کــرده  کار  کمــال وظیفه شناســی  هــم خالــی از لطــف نیســت. می گفــت، باآنکــه ســال ها در 

و بــر تصفیه خانــۀ شــهر نظــارت داشــته، شــرکت مهندســی آب ســرانجام بــه دســت مقامــات 

که از تفکرات سوسیالیستی او بیزار بودند و حاضر نشدند هیچ مسئولیتی  بالارتبه ای افتاده 

بــه او بدهنــد. ایــن وضعیــت برایــش به حــدی مأیوس کننــده بــود کــه ســرانجام از فــرط افســردگی 

کارش بــه روان شــناس کشــید. عاقبــت بــا موافقــت درمانگــرش تصمیــم گرفــت، به جــای اینکــه 

کــه  کنــد  کار نشــان دهــد، شــرکت را مجــاب  کل روز بیــکار بنشــیند و خــودش را الکــی ســرگرم 

تحــت نظــارت شــهرداری اســت و شــهرداری را مجــاب کنــد کــه تحــت نظارت شــرکت اســت، 

 ســپس حواســش بــه اوضــاع باشــد تــا مشــکلی پیــش نیایــد، امــا بقیــۀ وقــت را به خانه بــرود و کار

مفیدی انجام دهد.۳

مشـهور  مـوارد  از  یکـی  می کنـد.  درز  دولتـی  بخـش  از  هرازگاهـی  ماجراهایـی  چنیـن 

پسـتچی هایی اند کـه تصمیـم می گیرنـد، به جـای تحویـل بسـته های پسـتی، آن هـا را در کمدها، 

اتاقک ها یا سطل های آشغال بیندازند. بدین ترتیب تا سال ها نامه ها و بسته ها روی هم تلنبار 

 می شـوند و هیچ کـس نمی فهمـد.۴ رمـان دیویـد فاسـتر والاس تحـت عنـوان پادشـاه پریده رنگ۲،

1. El Mundo
2. The Pale King
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یـای ایلینوی اسـت، کار را از این  کـه دربـارۀ زندگـی در یـک دفتـر خدمـات درآمـد داخلـی در پئور

هـم جلوتـر می بـرد و، در آخـر داسـتان، حسـابرس سـر میـزش می میـرد و تـا چنـد روز بـه همـان 

حالـت تکیـه داده می مانـد تـا اینکـه سـرانجام کسـی متوجـه می شـود. البتـه که ایـن کاریکاتوری 

کامـلًا بی معنـا بـه نظـر می آیـد، امـا در سـال ۲۰۰۲ اتفاقـی تقریبـاً مشـابه در هلسـینکی رخ داد. 

کار می کـرد مـرده بـود و بیـش از  کـه در اتـاق خـودش در اداره  یـک حسـابرس مالیاتـی فنلانـدی 

۴8 سـاعت همان طـور سـر میـزش مانـده بـود درحالی کـه سـی همـکارش مـدام در رفت وآمـد 

بودند. سرپرسـتش می گوید »فکر می کردند دوسـت دارد در آرامش کار کند، برای همین کسـی 

مزاحمـش نمی شـد«. حرف هـای ایـن سرپرسـت واقعـاً جـای تأمـل دارد.5

البتــه داســتان هایی از ایــن دســت باعــث می شــود سیاســت مدارانِ سرتاســر دنیــا بــر 

کنند، چون همیشه ادعا می شود در بخش خصوصی چنین  کید  افزایش خصوصی سازی تأ
ــی اِس۲ ــا یوپ ــدان فدکــس۱ ی کارمن ــون نشــنیده ایم  کن ــرد. تا  سوءاســتفاده هایی صــورت نمی گی

کــرت نشــان  امــا چنان کــه ماجــرای  بسته هایشــان را داخــل اتاقک هــای باغچــه بگذارنــد، 

می دهــد بخــش خصوصــی هــم انــواع و اقســام غرایــب خــود را )هرچنــد ملایم تــر( دارد. طبیعتــاً 

کار می کنــد. طــی ســال ها،  کــرت نهایتــاً بــرای ارتــش آلمــان  کــه  خیلــی تناقض آمیــز اســت 

کارآمــدی هیــچ گاه جــزء ایــن اتهامــات  یــادی بــه ارتــش آلمــان وارد شــده، امــا نا اتهامــات ز

کــرده اســت. در قــرن بیســت ویکم،  نبــوده اســت. مــرض شــغل های مزخــرف بــه همه جــا رخنــه 

حتــی لشــکرهای زرهــی هــم در ورطــۀ پیمــان کاران فرعــی و فرعــیِ فرعــی و فرعــیِ فرعــیِ فرعــی 

افتاده انــد؛ فرماندهــان تانــک موظف انــد تشــریفات اداری پیچیــده و عجیبــی را انجــام دهنــد 

کاغذبازی هــا را انجــام  کــه  کســانی  تــا وســایل را از اتاقــی بــه اتــاق دیگــر ببرنــد، حــال  آنکــه 

کل ایــن فراینــد چقــدر  کــه  گ خــود می نویســند  گلایه هایشــان را در وبــلا می دهنــد مخفیانــه 

مســخره اســت.

ایـن دسـت، تفـاوت اصلـی میـان بخـش دولتـی و خصوصـی  از  بـه مـواردی  بـا توجـه 

نـوع  در  لزومـاً  تفاوتشـان حتـی  نیسـت.  نهفتـه  می کننـد  تولیـد  کـه  بیهـوده ای  کار  در حجـم 

کار  کـه  کـه هرکدامشـان تولیـد می کنـد. تفـاوت اصلـی ایـن اسـت  کار بیهـوده ای هـم نیسـت 

1. FedEx
2. UPS



نظریه ای دربارۀ شغل های مزخرف30

بیهـوده در بخـش خصوصـی معمـولًا تحـت نظـارت بسـیار دقیق تـری اسـت. البته همیشـه هم 

این طـور نیسـت. چنان کـه خواهیـم دیـد، تعـداد کارمنـدان بانک هـا، شـرکت های داروسـازی و 

شـرکت های مهندسـی کـه مجازنـد وقتشـان را بـه آپدیت کـردن پروفایـل فیسبوکشـان بگذراننـد 

یـاد اسـت. بااین حـال، در بخـش خصوصـی محدودیت هایی هسـت.  بـه طـرزی باورنکردنـی ز

قرن هفدهمـی  فیلسـوف  آثـار  بـرود  و  کنـد  ول  را  کارش  همین طـور  می خواسـت  کـرت  گـر  ا

گـر شـرکت مهندسـی آب  ا از سـمتش خلـع می کردنـد.  را  او  فـوراً  را بخوانـد،  موردعلاقـه اش 

کین گارسـیا خوششـان نمی آمد  کادیـس خصوصـی می شـد، شـاید بـاز هـم مدیرانـی کـه از خوآ

مسـئولیت هایش را از او سـلب می کردنـد، امـا همچنـان انتظـار داشـتند سـر میـزش بنشـیند و 

کنـد، یـا بـرود شـغل دیگـری بیابـد. کار  تظاهـر بـه 

تصمیم را به عهدۀ خواننده می گذارم که آیا این حالت را باید بهبود اوضاع دانست یا نه.

چرا آدمکشیِ مزدوری برای مافیا نمونۀ خوب شغل مزخرف نیست؟

یک بار دیگر دوره کنیم: چیزی که اسـمش را »شـغل مزخرف« گذاشـته ام به شـغل هایی ارجاع 

دارد که عمدتاً یا تماماً از وظایفی تشکیل شده اند که خود فرد شاغل هم بیهوده و غیرضروری 

گـر ناپدیـد شـوند آب از آب تـکان نمی خـورد.  و چه بسـا آسـیب زا می داندشـان، شـغل هایی کـه ا

مهم تر از همه، خودِ دارندگان چنین مشـاغلی هم دلیلی برای وجودشـان نمی بینند.

 نظام سرمایه داری امروزی ظاهراً مملؤ از چنین شغل هایی است. چنان که در پیشگفتار

از  درصـد   5۰ فقـط  بریتانیـا  در  کـه  داد  نشـان  یـوگاو  نظرسـنجی های  از  یکـی  کـردم،  عـرض 

بـه دنیـا می رسـاند و ۳7 درصـد  بهـرۀ معنـاداری  یقیـن دارنـد شغلشـان  شـاغلان تمام وقـت 

کـه شـرکت شـوتن اِن نلیسـن۱  معتقدنـد شغلشـان ایـن ویژگـی را نـدارد. نظرسـنجی دیگـری 

کنیـد، ایـن آمـار  کـه فکـرش را  در هلنـد انجـام داد رقـم دوم را ۴۰ درصـد نشـان داد.6 خـوب 

کارهایـی  بـر  مشـتمل  از شـغل ها  بالایـی  بسـیار  نباشـد، درصـد  اسـت. هرچـه  تکان دهنـده 

اسـت کـه هیچ کـس نمی توانـد بیهـوده بدانـد. می تـوان فـرض قریب به یقیـن را بـر ایـن گذاشـت 

کـه هیـچ پرسـتار، راننـدۀ اتوبـوس، دندان پزشـک، رفتگـر، کشـاورز، معلـم موسـیقی، تعمیرکار، 

1. Schouten & Nelissen
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و  خیـاط  نوازنـده،  ایمنـی،  بـازرس  خبرنـگار،  لوله کـش،  دکـور،  طـراح  آتش نشـان،  باغبـان، 

نگهبان مدرسـه ای در جواب این پرسـش که »آیا شـغلتان بهرۀ معناداری به دنیا می رسـاند؟« 

پاسـخ منفـی نـداده اسـت. پژوهش هـای خـودم نشـان می دهـد بعضـی از کارکنـان فروشـگاه ها 

کـه معمـولًا سـطح پایین می دانیـم هـم به نـدرت  و رسـتوران ها و دیگـر فراهم کننـدگان خدماتـی 

کارگـران خدماتـی از شغلشـان نفـرت دارنـد، امـا  شـغل خـود را مزخـرف می داننـد. خیلـی از 

کـه شغلشـان تغییـری معنـادار در دنیـا بـه وجـود مـی آورد.7 حتـی آن هـا هـم می داننـد 

کـه شغلشـان  کیـد دارنـد  کشـور تأ گـر ۳7 تـا ۴۰ درصـد از جمعیـت شـاغل یـک  پـس ا

هیـچ تغییـری در دنیـا ایجـاد نمی کنـد و درصـد قابل توجـه دیگـری هـم نسـبت بـه معنـاداریِ 

کارمنـدی اداری  کـه هروقـت حـدس می زنیـم  گرفـت  شغلشـان تردیـد دارنـد، می تـوان نتیجـه 

تـه دلـش شـغل خـود را مزخـرف می دانـد، حدسـمان غلـط نیسـت و واقعـاً چنیـن بـاوری دارد.

٭٭٭

مهم تریـن هدفـم در فصـل اول ایـن اسـت کـه منظـورم را از شـغل های مزخـرف به درسـتی شـرح 

کـرد. همیـن موضـوع  دهـم. در فصـل بعـد، انـوع اصلـی شـغل های مزخـرف را بررسـی خواهـم 

یـم کـه شـغل های مزخـرف  زمینه سـاز می شـود تـا، در فصل هـای بعـدی، بـه ایـن مبحـث بپرداز

چطـور بـه وجـود می آینـد، چـرا این قـدر رایـج شـده اند و چـه تأثیراتـی از حیـث روان شـناختی، 

اجتماعـی و سیاسـی دارنـد. معتقـدم ایـن اثـرات واقعـاً ظریـف امـا آسیب زاسـت. جوامعـی 

گرفتـار اشـتغال بی فایـده شـده اند، درنتیجـه از  کـه بخـش اعظـم جمعیتشـان  کرده ایـم  خلـق 

کار دسـتمزدی  کـه  کارهـای جامعـه را انجـام می دهنـد و از افـرادی  کـه سـودمندترین  افـرادی 

ندارنـد متنفـر و بیـزار شـده اند. امـا، پیـش از آنکـه ایـن وضعیـت را تحلیل کنیم، لازم اسـت به 

یـم. بعضـی مخالفت هـا و انتقـادات احتمالـی بپرداز

شـغل های  کـردم  عـرض  باشـید.  شـده  ابهامـی  متوجـه  ابتدایـی ام  تعریـف  در  شـاید 

کـه، به زعـم دارنـدۀ آن شـغل، »بیهـوده و غیرضـروری و  بـر وظایفـی اسـت  مزخـرف مشـتمل 

چه بسـا آسیب زا«سـت. امـا طبیعتـاً شـغل هایی کـه اثـر معنـاداری بـر دنیا ندارند و شـغل هایی 

یم که درمجموع آسـیب آدم کش  کثـر ما اتفاق نظر دار کـه اثـرات آسـیب زا دارنـد یکـی نیسـتند. ا

مـزدوری بـرای مافیـا بیشـتر از خیـرش اسـت؛ امـا آیـا می تـوان آدم کشـیِ مـزدوری بـرای مافیـا را 

کار می لنگـد. شـغلی مزخـرف دانسـت؟ انـگار یـک جـای 
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نتایجــی  بــه  تعریــف خودمــان  )یعنــی  می افتــد  اتفــاق  ایــن  وقتــی  ســقراط،  قــول  بــه 

کــه از تفکــرات خودمــان  کــه احســاس می کنیــم غلــط اســت(، دلیلــش آن اســت  می انجامــد 

کــه چیزهایــی  کــه می گویــد وظیفــۀ اصلــی فیلســوف ایــن اســت  گاه نیســتیم )همیــن اســت  آ

گفــت  کــه می داننــد. می تــوان  کــه خودشــان می داننــد امــا متوجــه نیســتند  بــه مــردم بگویــد 

بــه  کار را می کنیــم(. عبــارت »شــغل های مزخــرف« قطعــاً  نیــز همیــن  مــا انسان شــناس ها 

دل خیلی هــا آشناســت و بــه نظرشــان معقــول می آیــد. ایــن یعنــی، دســت کم در ســطحی 

کــه بــه مــدد آن هــا بگوینــد »عجــب شــغل  شــهودی و پنهــان، معیارهایــی در ذهــن داشــته اند 

کــه  گفــت مزخــرف بــود«. خیلی هــا  مزخرفــی بــود« یــا »این یکــی خیلــی بــد بــود، امــا نمی تــوان 

شــغل های مضــر دارنــد حــس می کننــد ایــن عبــارت دربــارۀ آن هــا صــدق می کنــد؛ بعضــی 

دیگــر هــم مشــخصاً چنیــن حســی ندارنــد. بهتریــن راه اســتخراج ایــن معیارهــا بررســی مــوارد 

حاشــیه ای اســت.

خب، پس چرا درست نیست بگوییم آدمکشیِ مزدوری شغلی مزخرف است؟8

کسـی  بـه نظـرم دلایـل متعـدد اسـت، ازجملـه اینکـه آدمکـش اجیـری مافیـا )برخـلاف 

یابـی یـک برنـد( بعیـد اسـت ادعاهـای توخالـی کنـد.  مثـل گمانـه زنِ بـازار ارز یـا پژوهشـگر بازار

گـر قـرار باشـد ماهیـت  بلـه، عضـو مافیـا معمـولًا خـودش را صرفـاً »بیزنس مـن« می خوانـد، امـا ا

شـغل واقعـی اش را بپذیـرد معمـولًا روراسـت اسـت. بعیـد اسـت تظاهـر کنـد کـه شـغلش بـرای 

جامعـه مفیـد اسـت یـا حتـی بگویـد بـه موفقیـت تیمـی کمـک کـرده کـه فراهم کننـدۀ محصول 

گـر هـم چنیـن ادعایـی کند،  یـا خدمتـی مفیـد )مـواد مخـدر، روسـپی گری و ...( اسـت؛ حتـی ا

تظاهـرش احتمـالًا سـطحی اسـت.

کنیـم. شـغل های مزخـرف صرفـاً  را اصـلاح  تعریفمـان  اوصـاف می توانیـم  ایـن  بـا  پـس 

شـغل هایی نیسـتند که بی فایده یا آسـیب زا باشـند؛ معمولًا باید پای مقداری تظاهر یا شـیادی 

نیـز در میـان باشـد. فـرد شـاغل بایـد خـود را موظـف بدانـد تظاهـر کنـد کـه وجـود شـغلش دلیـل 

گر در خلوت خود چنین ادعاهایی را مضحک بداند. باید شکافی میان  موجهی دارد، حتی ا

تظاهـر و واقعیـت باشـد )به لحـاظ ریشه شـناختی هـم بـا عقـل جـور درمی آیـد،9 چـون ناسـلامتی 

»مزخرف گویـی« نوعـی دغـل کاری اسـت۱۰(.



33 ]۱[  شغل مزخرف چیست؟

کنیم: پس حالا می توانیم تعریف دوم را مطرح 

کـه از بـس بیهـوده،  تعریـف موقـت شـمارۀ ۲: شـغل مزخـرف نوعـی از اشـتغال اسـت 

کنـد، امـا  کـه حتـی فـرد شـاغل هـم نمی توانـد وجـود آن را توجیـه  غیرضـروری و آسیب زاسـت 

کنـد. احسـاس می کنـد موظـف اسـت خـلاف ایـن را تظاهـر 

البته دلیل دیگری هم هست که آدمکشیِ مزدوری را نباید شغلی مزخرف بدانیم. آدمکش 

اجیری شخصاً باور ندارد که شغلش نباید وجود داشته باشد. حتی اعضای مافیا هم معتقدند 

که فی نفسه ارزشمند است، فارغ از اینکه خیری به جامعه  کهن و محترم اند  بخشی از سنتی 

کار »ارباب فئودال« هم شغلی مزخرف نیست.  که  برساند یا نه. اتفاقاً به همین دلیل است 

کان و امثالهم شاید افرادی بی فایده  شاهان، اِرل ها، امپراتورها، پاشاها، امیرها، زمین دارها، ملا

باشند؛ خیلی از ما معتقدیم )و من هم کم وبیش موافقم( که آن ها نقشی آسیب زا در امور انسان ها 

دارند. اما خودشان چنین نظری ندارند. پس به استثنای مواردی که شاه، در نهان، مارکسیست یا 

جمهوری خواه باشد، می توان بااطمینان گفت که »پادشاهی« شغل مزخرفی نیست.

کثـر افـرادی کـه بـه دنیـا آسـیب  بـد نیسـت ایـن نکتـه را گوشـۀ ذهـن داشـته باشـیم، چـون ا

می رسـانند در خیـال خوششـان از ایـن واقعیـت بی خبرنـد. یـا عقلشـان را دسـت انـواع و اقسـام 

مواجب بگیرها و نوچه هایی می دهند که لاجرم دورشـان گرد می آیند و دلایلی سـرهم می کنند 

که چرا این افراد کارشان درست است )امروزه این  جماعت ها را معمولًا اندیشکده می گویند(. 

ایـن را می تـوان هـم دربـارۀ مدیرعامـلان اجرایـی بانک هـای سـرمایه گذاریِ سـفته باز گفـت و هـم 

دیکتاتورهای نظامی مآب کشـورهایی همچون کرۀ شـمالی و آذربایجان. خانواده های مافیایی 

شـاید اسـتثنا باشـند چـون کمتـر ادعاهایـی از ایـن دسـت می کننـد، امـا آن هـا هـم نهایتـاً چیزی 

نیستند جز نسخه هایی کوچک و غیرقانونی از همان سنت فئودالی، چراکه در ابتدا کارگزارانِ 

کان محلـی در سیسـیل بودنـد و بـه مـرور زمان حسـاب خود را جـدا کردند.۱۱ مـلا

کـه آدمکشـی بـرای مافیـا را شـغلی مزخـرف ندانیـم: اصـلًا  یـک دلیـل دیگـر هـم هسـت 

کـه بتـوان آدمکشـی را »شـغل« دانسـت. بلـه، ممکـن اسـت رئیـس محلـی  مشـخص نیسـت 

کـرده باشـد. یـا شـاید بـرای او شـغلی  تبهـکاران آن آدمکـش را در جایگاهـی دیگـر اسـتخدام 

که آن  کند. در این صورت قطعاً می توان گفت  پا  ینوی خود دسـت و کاز نمادین در حراسـت 

شـغل حراسـت شـغلی مزخـرف اسـت. امـا بابـت آدمکشـی هایش حقـوق نمی گیـرد.


